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  تحليلي پيرامون حوادث اخير دانشگاه

اي كه چنـدي قبـل در مراسـم سـخنراني آقـاي عبـدالكريم سـروش در دانـشكده فنـي                        درگيري و حادثه  

افتاد بازتاب وسيعي در محافل علمي ـ فرهنگي و سياسي ـ اجتماعي كشور پديـد آورد    دانشگاه تهران اتفاق 

يك طرف اين جريان انجمـن      . ها را به دنبال داشت      گيري و اظهارنظر برخي از نشريات و شخصيت         و موضع 

  اياسلامي دانشجويان، باسابقه طرفداري از حاكميت، به عنوان برپاكننده مراسم و طرف ديگر گـروه نوپيـد             

هـا سـكوت و       به اين ترتيب پس از سـال      . زننده مراسم قرار داشتند     به عنوان مدعي و برهم    » االله  انصار حزب «

آرايي جريانات سياسي، مناظره و مشاجره، توزيـع اعلاميـه و             آرامش، بار ديگر صحنه دانشگاه شاهد صف      

  .تجمع دانشجويان گشت

 سـال اخيـر     ۱۶در طول   . شد  براي سخنران، محسوب مي   اين واقعه، نه تازگي داشته و نه اولين آن، حتي           

هـا و صـاحبان انديـشه     هاي سياسي مخالف يا منتقد به عملكرد حاكميـت، شخـصيت   تقريباً هيچ يك از گروه    

از جملـه نهـضت آزادي      . انـد   هاي فشار نبـوده     مستقل از افكار سنتي حاكم، مصون از تعرض و تهاجم گروه          

هاي غيرمـسئول و قربـاني         در مراسم و اجتماعات خود مورد تهاجم گروه        ايران در ساليان گذشته به كرات     

  .هاي قانوني بوده است ها و تجاوزات آنان به حقوق و آزادي خودسري

از اين جهت نيز كه يكي از اركان و اعضاي برجسته شوراي انقـلاب فرهنگـي در بـدو تأسـيس آن، يـك                        

 شخـصي كـه از انديـشه او در منـاظره بـا رهبـران                استاد دانشگاه و مدرس بـراي طـلاب و دانـشجويان، و           

شـده اسـت    ها در سيماي جمهوري اسلامي پخـش مـي          هايش سال   جريانات چپ مدد گرفته شده و سخنراني      

هاي بـالاتر از ايـشان نيـز مـزه       مورد تعرض و تهاجم واقع گرديده تازگي ندارد، مقامات و مسئولان در رده            

رسد قبح ايـن      تا جايي كه به نظر مي     . اند  تر به كرات چشيده     تر و غليظ    لخها را حتي ت     ها و مرارت    مهري  اين بي 

  .اند اعمال از بين رفته دولت و مردم با اين وضع خوگرفته

هر دم از «دانيم كه  توانستيم آن را نديده بگيريم اما مي   اي آخرين آن از نوع خود بود مي         اگر چنين حادثه  

وضعيت موجود نه تنها به     ! شود بايد حاکميت را يکدست کرد      ميادعا   آنکه   رغم  عليو  » رسد مياين باغ بري    

اگـر  . گـردد  مـي گردد که مستمراً بر تفرقـه و تـشتت و تـضاد و تقابـل دسـتها افـزوده              مييکي شدن منتهي ن   

نگر بوده لااقل منافع و بقاي آينده خـود را هـم در نظـر داشـته باشـند بايـد وقـت آن                         يش و مآل  اند  مصلحت

  .جويي و درمان چنين بيماري و آفتي پرداخته شود که به ارزيابي آثار و عوارض و چارهرسيده باشد 

از آنجــا کــه ايــن قــضيه ابعــاد گونــاگون و مخاطبــان متعــددي دارد و گروههــا و نيروهــاي مختلفــي را 

به هر يک   اين بيانيه هر يک را جداگانه مورد خطاب قرار داده، نظراتمان را درباره آنچه                گيرد، ما در   ميدربر

  .سازيم ميشود مستقلاً مطرح  ميمربوط 

  الف ـ حاکمان 

نظـري   آيند که با تعصب و تنـگ  گروههايي پديد آمده و مي    ميدر اينکه در هر زماني و در هر نسل و نظا          

با هر انديشه و عملي که مغاير عواطف و افکار شکل گرفته موروثي آنان              » الناس اعداء ما جهلوا   «به مصداق   

ورزند ترديدي نـداريم و از تـداوم چنـين جريـاني در              ميکنند و دشمني و عداوت       ميالفت و مقابله    باشد مخ 

توان کرد زير آنها در حد عقل و فهم و دامنه درکشان از              مياعتراضي هم ن  . کنيم ميجامعه خود زياد تعجب ن    
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وليت شـرعي و قـانوني   روي سخن ما با مقامات مملکتي و کساني است کـه مـسئ        . کنند ميتقليد و تعقل عمل     

تفـاوتي آنـان را در        آزادي و عدالت را براي عموم بر عهده دارند، سـکوت و بـي               تأمين حفظ امنيت جامعه و   

داننـد   مـي آيـا ن  . العارف غيرقابـل تـوجيهي اسـت       برابر جرياناتي که مردم کوچه و بازار از آن آگاهند تجاهل          

 فريضه امر به معروف و نهي از منکر، حتـي پـس از         خداوند از جمله خصالي که براي مؤمنين شمرده ايفاي        

 اگـر انتقـاد و اعتـراض در دوران ضـعف و ذلـت عليـه قدرتمنـدان                   ١.باشـد  مـي رسيدن به امکانات و قـدرت       

گيري عليه حاميان و هواداران و مقابله با مواضع نـاحق و سـتمگرانه آنـان خطـر از                    عوارضي دارد، موضع  

زدگـي    همراه دارد و اين همـان آفـت عـوام   ز موج احساسات عوام را به  دست دادن طرفداران و پياده شدن ا      

گنـاه عظـيم علمـاي ديـن بـه نـص قـرآن مجيـد                . است که شهيد مطهري بر شجره روحانيت نشان داده بود         

آيا در کتاب خدا کساني که با آشوب        . از ترس عوام و طمع مقامات و منافع دنيايي است         » کتمان ما انزل االله   «

 هـستند چـه     رگ ـنيـستند؟ و ا   » محـارب «مصاديق مسلم   کنند از    ميجاد ناامني و فساد در زمين       و اغتشاش اي  

 ايـد   تان از چنين کساني داريد؟ آيا اين هشدار الهي را نـشنيده            پاسخي نزد پروردگار براي سکوت جانبدارانه     

تـرين   د يـا نزديـک  اي بـراي راه خـدا باشـيد هـر چنـد عليـه خـو        بايد برپا دارنده عدالت و شاهد و نمونه   «که  

) عليهم الـسلام  ( شما که ولايتتان را تداوم ولايت امامان         ٢!باشد) از جمله حاميان و هوادارانتان    (» نزديکانتان

 رغـم  علـي را » ابن عبـاس « که امام اول اين مکتب در دوران خلافت، فرمانرواي بصره ايد  ناميد آيا نشنيده   مي

تاري بـا طرفـداران طلحـه و زبيـر، کـه از مخالفـان سياسـي آن                  آنکه پسر عم و همفکر او بود به دليل بـدرف          

حضرت و اهل براندازي حکومت بودند، شديداً مورد مؤاخذه قرار داد که چرا با خشونت و تحقير و تـوهين                    

با آنها رفتار کرده و القاب و برچسبهاي ناپسندي نثار آنان کرده است و بـراي خـاموش کـردن شـعله ايـن                  

ه او بـه  ي ـگروهي ارزشهاي مثبت و محاسن اين قوم را، که حتي قيام مـسلحانه هـم عل               دشمنيها و تعصبهاي    

   ٣اخته بودند، براي فرماندار خود و پيروانش بازگو کرده باشد؟اند  راه

نه تنها درباره مسلمانان بلکه در مورد رفتار اميرالمؤمنين با مشرکين و دگرانديشان اعتقادي نيـز حتمـاً            

رت فرماندار ديگرش را به دليل خشونت و سخت دلي با مـشرکان و تحقيـر و تـوهين            که آن حض   ايد  خوانده

به آنها مؤاخذه فرمود و از او خواست به مردمي که در پناه حکومت اسلامي بودند به دليـل عهـد و پيمـاني                        

   ٤.داشتند خوش رفتاري و مدارا نمايد) ماليات(که با پرداخت جزيه 

 دگرانديش در پنـاه حکومـت شـما         نمان آن حضرت داشتند، مردم مسلما     آيا امنيتي را که مشرکان در ز      

نمايد، اما مدعيان  ميترين موافقان خود را توبيخ    آزادي مخالفينش نزديک    تأمين ؟ او براي  !نبايد داشته باشند  

کشي ساده همه طرفـداران خـود را در همـه اعمالـشان بـر حـق و همـه                     با يک خط  ) ص(اسلام ناب محمدي    

  ؟!آيا اين است مرزبندي حق و باطل! بينند ميا در همه موارد و مراتب باطل مخالفان ر

اي که در آن ضعيف و ناتوان نتواند حق خـود را بـدون لکنـت                 جامعه«فرمود   ميمگر پيامبر اکرم مکرر ن    

 آيا در سـايه قـانون و قـوه قـضائيه جمهـوري اسـلامي ايـران                  ٥»آيد ميزبان از قوي بستاند پاک به شمار ن       

                                                      
الزکوه و امروا بالمعروف و نهـوا عـن المنکـر و الله عاقبـه     ا  الصلوه و اتواـ الذين ان مکناهم في الارض اقامو۴۱ سوره حج آيه . ۱

   .الامور

  والدين والاقربينبالقسط شهداء الله و لو علي انفسکم اوالـ يا ايهاالذين امنوا کونوا قوامين ۳۵ نساء .۲

   . نهج البلاغه را با دقت بخوانيد۱۸اگر باورنداريد نامه شماره  .۳

   نهج البلاغه۱۹ نامه .۴

  تععنهج البلاغه، عهدنامه مالک اشترـ لن تقدس امه لا يوخذ فيها الضعيف حقه من القوي غير مت .
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 چنين قداست و پاکي که جـز بـا           تأمين توان جرأت طرح دعوا عليه گروههاي فشار را کرد و اگر نه براي             مي

  ؟ايد شود چه فکري کرده ميحاکميت قانون عملي ن

افراد را مصون از تعرض نشناخته است، آيـا تيـغ قـوه             ... مگر قانون اساسي شخصيت، شغل، مسکن و        

 غيرقانوني تيز است يا در برابر تعرضات گروههاي فـشار و قـانون              قضائيه فقط براي منتقدين به رفتارهاي     

  باشد؟ ميشکنيهاي آشکار آنها نيز کارگر 

دانند که همين گروههاي افراطي و شايد هم به تحريک عناصر مشکوک ضـدنظام،             ميآيا مسئولين امور ن   

 مگر دولـت مـسئول امنيـت        ؟اند  اش سلب امنيت و آرامش نموده      دکتر سروش را تهديد به مرگ و از خانواده        

 کـه حـافظ قـانون       انـد   االله مجيد سوگند نخـورده     ي در پيشگاه خداوند به کلام     جمهور  رئيسنيست؟ مگر آقاي    

  اساسي و نگهبان حقوق ملت باشند؟

  ب ـ گروههاي فشار

دانيم در بسياري از شما غيرت ديني و حميـت پاسـداري از ارزشـهاي مـذهبي موجـود اسـت و ايـن             مي

دهيـد و بـه      مـي نت و حمله و حرکات را به عنوان فريضه ديني و اجراي احکام شـرعي انجـام                  خشم و خشو  

 تعرضـات مکررتـان بـه حـريم آزاديهـاي قـانوني خـود و ضـرب و شـتم و دشـنام             رغم  عليهمين دليل هم    

يد، ده مياما شما که شعار يا علي و يا حسين سر           . خواهيم به چشم دشمن به شما نگاه کنيم        ميگوييهايتان ن 

. ايـد  ملجم و رفتار کريمانه امام حسين با دشـمنانش را هـم شـنيده    مسلماً رفتار حضرت علي با ضاربش ابن    

  ؟ايد از زبان آن حضرت عليه دشمنانش شنيده  ميريزيد آيا دشنا ميشما که براي امام حسين اشک 

سـت و گرنـه خـوارج    ادعاي نيت خير داشتن کافي نيست، بصيرت و بينايي و انصاف و عدالت هم لازم ا              

زعم خودشان براي تقرب به خداوند به کشتن علـي کـشيده شـدند               خواندند و به   مينهروان هم که نماز شب      

.  حکيمانه نيـاز دارد اي بايد مقبول و مشکور باشند، تبليغ دين و تحکيم مباني شرعي علاوه بر نيت، به نسخه       

  :اين نسخه را پروردگار حکيم چنين تجويز کرده است

و بـا پنـد     ) نه شـعار و تظـاهرات     (با حکميت   ) نه افکار شخصي و گروهي خود     (م را به راه پروردگارت      مرد

 همانا پروردگـار  ١.ها با آنان مجادله کن     کن، و با نيکوترين شيوه    ) نه تهديد (دعوت  ) نه دعوا و دشنام   (نيکو  

خـود را قاضـي و مـسئول    (اسـت تـر    داند چه کسي گمراه شده و هم او به راه يافتگان آگاه            ميتو خود بهتر    

  ).هدايت و گمراهي ندانيد

   :همچنين

دفع کن، در اين صورت خواهي ديد دشمني موجود تبديل به دوستي گـرم              ) فکر مخالف را  (با بهترين شيوه    

  ٢.گردد مي  و صميمي

 هـايي کـه بـه        سال گذشته از انقلاب کدامين دشمني را با شـيوه          ۱۶انصاف را، اي برادران شما در طول        

ليف قلـوبي  أ؟ چه تايد ؟ کدامين شخص يا گروه را جذب کردهايد  تبديل به دوستي و وحدت کردهايد  کار بسته 

هـاي نجـومي    خواريهاي کلان، سوءاستفاده دزديها، رشوه (؟ از کدام منکر اساسي      ايد  گذاري نموده  را سرمايه 

  ...؟ايد جلوگيري کرده...) ، حيف و ميل اموال عمومي و المال بيتاز 

کنند، بـه راسـتي شـما بـا          ميگويد که بدون علم و هدايت و کتاب منير مجادله            ميقرآن از مردمي سخن     

د به کدام کتاب الهي اشناسي و با توسل به کدام راهنمايي و هدايت تجربي و با استن    اتکاء به کدام علم جامعه    

                                                      
 ۱۲۵نحل  .

 ۳۴فصلت  .
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  !ديدان ميهايي را کارآمد و مؤثر و مرضي خدا  چنين شيوه

دانيد و انتظار داريد آنهـا جـز      ميکدامين دليل شرعي يا قانوني خود را متولي اعتقادات مردم           شما بنا بر    

  .دهيد نجويند ميا نشان مبينيد نبينند و راه رشدي جز راهي که ش ميآنچه شما 

 بـا دعـوت از يـک صـاحب نظـر            اي  شما به چه مجوزي مانع برگـزاري مراسـمي شـديد کـه در آن عـده                

بگيـر   حيط آزاد و علمي دانشگاه، قصد داشتند با افکار او آشـنا شـوند؟، اگـر او حقـوق          هم در م   مسلمان، آن 

کرد شايد دفاع از حقوق عامـه محملـي          دانشگاه بود و افکار خود را به جاي درس به دانشجويان تحميل مي            

 مي جر کرد ولي اجابت دعوت دانشجويان براي پاسخگويي به سؤالاتشان چه          ميبراي مداخله مسئولان پيدا     

به سر آمده و فقط مناظره آن هـم از نـوع            ) گويي تک(شود و به کدامين دليل دوران به اصطلاح          ميمحسوب   

کنند و مگر در منابر و مساجد کشور اثـري از منـاظره              ميباشد؟ مگر همه استادان مناظره       ميتحميلي مجاز   

باشـد؟ شـما نيـز کـه بـا          مـي نمائيـد    يم ـ مرسوم کساني که شما از آنها تقليد         اي  شود و چنين شيوه    ميديده  

 براي پاسـخگويي    اي  هاي عمومي و خصوصي داريد و يد مبسوطه         حمايت حکومتي دسترسي به همه رسانه     

  .هستيد بگوييد و بنويسيد تا مردم قضاوت کنند

دانيم شما جـوش و خـروش جـواني داريـد و حـريص هـدايت مـردم بـر راهـي هـستيد کـه درسـت                             مي

هدايت مردم صفتي پيامبرانه است، آن رسول دردمند و دلسوز سعادت مـردم نيـز از                پنداريد، حرص بر     مي

امـا خداونـد حکـيم کـه        . گرفـت  مـي سف بر گمراهي کافران جانش در معرض هلاکت قرار          أحزن و اندوه و ت    

دارد به کرات در قرآن کريمش آن پيامبر رحمت را بـه خونـسردي و                مياکراه و اجبار را در دين خود روا ن        

خواهيد از خدا و رسول پيشي بگيريد و مشيت الهي           ميمل و مدارا با مخالفان دعوت کرده است، آيا شما           تح

  براي اختيار و آزادي بندگان را ناديده انگاريد؟

بندگان خدا محصولات کارخانه نيستند کـه يکـسان قالـب خـورده باشـند، بـه توصـيه قـرآن، بـه جـاي                         

هـا    ژيها، بايد در ميدان نيکيها و با سرعت و سبقت گرفتن در اين زمينه             پرداختن به اختلافات و هدر دادن انر      

برتري را کسب کرد، سر منزل اين مسابقه بارگاه الهي است و هم او ما را از حق و باطل بودن در مواضـع                        

  .مان آگاه خواهد کرد دنيايي

زدن جلـسه سـخنراني و   پرسيم اعمالي نظير آتش زدن کتابفروشـي و بـرهم    ميعلاوه بر اين ما از شما    

کنندگان به نفع چه کساني و چه سياستهايي تمام شده است؟ آيا واقعاً فکـر   ضرب و شتم سخنران و شرکت  

کنيد اين نوع رفتارها آن هم در آستانه انتخابات مجلس به نفع حاکميت و به نفع اعتبـار نظـام جمهـوري                       مي

تفاوت به شرکت در انتخابات آينـده خواهـد          مردم بي باشد؟ آيا اين نوع حرکتها منجر به تشويق          مياسلامي  

شد؟ يا با تشديد آشفتگيها و با ايجاد ناامني بر ترس و وحشت مردم افزوده خواهد شـد و آنهـا را بـيش از                         

  تفاوت خواهد کرد؟ پيش بي

 توان باور کرد که انتخابات سالم و آزادي برگزار خواهد شـد؟ خـدا را               ميآيا در چنين جوي و شرايطي       

  .که هوشيار باشيد و آب به آسياب دشمنان زيرک ملت و مملکت نريزيدخدا را 

  ج ـ انجمنهاي اسلامي دانشجويان

يرمسئول به تعطيل و آشوب کشانده و برخي از شـما           غ اي  برادران عزيز، ما از اينکه مراسم شما را عده        

دانـيم ولـي     ميهاجمان را نيز منطقي     اعتراضات شما به رفتار م    . سفيمأاند عميقاً مت    و شتم گرفته   بضربه  را  

کنيم با شـما همـان رفتـه         ميبراي انتقاد به شما را داشته باشيم فکر          بيطل بدون آنکه قصد ملامت و فرصت     

است که خودتان نيز کم و بيش در محيط دانشگاه با گزندها و گزينشها و حذف و طرد دانشجويان و عـزل                      
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اگر قرار بـر تـساهل و تـسامح و          . ايد  هاي گذشته روا دانسته     الها در س    و نصب استادان و رؤساي دانشکده     

تحمل عقيده مخالف نباشد منطقـاً چـه تفـاوتي ميـان آن توليتهـاي اعتقـادي و سانـسورهاي فکـري بـا ايـن                     

  تضييقات و تهاجمات وجود دارد؟

د بانگ و فريـاد  ببرن ببري مال مسلمان و چو مالت     «المثل   کننده همان ضرب   آيا اين بانگ و فريادها تداعي     

  باشد؟ مين» برآري که مسلماني نيست

 آزاد سياسـي جلـوگيري نمـود؟        گـوي   و  گفـت توان دانشجويان را سياسي کرد ولي از بحث و           ميچگونه  

دانشجويان دانشگاههاي کشور، بخصوص بعد از انقلاب نظير ساير اقشار جامعه ما ذاتاً سياسي هـستند و                 

ويدادهاي آن قطعاً نظر دارند اما فقدان امنيـت، در اشـکال گونـاگون آن              در برابر اوضاع و احوال کشور و ر       

تفاوتي ظـاهري دانـشجويان      سکوت و بي  . گوهاي سياسي و عقيدتي بنشينند     و دهد به بحث و گفت     مياجازه ن 

تواند آتش زير خاکستري باشد که آثار مخرب         ميهم يقيناً نشنه ثبات سياسي و امنيت اجتماعي نيست بلکه           

  .ر درازمدت ظاهر شودآن د

اميدواريم که اين حادثه تجربه و عبرتي براي آينده باشد و از اين پس شرايطي فراهم کنيم که موجبـات                    

و از بهتـرينش تبعيـت       شنوند ميسخن را   ) به جاي هياهو و داد و فرياد      (تحقق بشارت الهي براي مردمي که       

ز پيدايش مـستبد در جامعـه اسـلامي و بـا اجتنـاب از               که براي جلوگيري ا     مي همان مرد  ١.کنند فراهم آيد   مي

  .سازند ميتعبد نسبت به طاغوت به خدا بازگشته و موجبات هدايت خود و جامعه را فراهم 

گوهـاي   و ، بکوشيد تا واقعاً محـيط بـاز و مناسـبي بـراي بحثهـا و گفـت         ايد  همانطور که بارها اعلام کرده    

  .روههاي سياسي فراهم آوريدمعنادار سياسي با حضور و مشارکت ساير گ

  دـ هم ميهنان عزيز

کساني که دل خوشي از انجمنهاي اسلامي دانشگاه با عملکـرد شـناخته شـده آنهـا در سـاليان گذشـته                      

 و اعتراضشان   نظر  اظهارد  نپندار ميندارند، حادثه اخير دانشگاه را دعوايي درون گروهي تلقي کرده و چنين             

جمنهاي اسلامي، که به اعتقاد آنها خود در سطح ديگري بـه چنـين افکـار و      نسبت به اين حرکت حمايت از ان      

حتي بسياري از دانشجويان از اينکه آتـش ايـن فتنـه سـرانجام              . رود ميعملکردي مشغول هستند، به شمار      

تفاوتيهـا و سـکوتهاي      رسـد همـين بـي      مـي امـا بـه نظـر       . دامن آنهـا را نيـز گرفتـه اسـت باطنـاً خوشـحالند             

 آذر ۱۶ه کار را بدانجا کشانده است که در روز روشن آن هـم در محـيط آزاد دانـشگاه حادثـه          غيرمسئولان

بنـديها و    اگـر از آغـاز تعـصبات حزبـي و گروهـي و صـف              .  به شکل ديگري تکـرار شـده اسـت         ۱۳۳۲سال  

 بـه نفـس عمـل و اثـر اخلاقـي و            ،گذاشتيم و به جاي پـرداختن بـه عامـل          نظرانه را کنار مي    کشيهاي تنگ  خط

گرفـت   ميداديم اين حوادث دامن تک تک شخصيتها و نهادهاي اجتماعي را به نوبت ن              مياجتماعي آن اهميت    

  .داد ميسر ن» هل من مزيد«و اين جهنم سوزان آهنگ 

در اينجا نه انجمنهاي اسلامي مطرح هـستند و نـه شـخص دکتـر سـروش، مـسئله از ابعـاد شخـصي و                         

  . ابعاد گسترده اجتماعي پيدا کرده استگروهي خارج شده و به عنوان سنتي زشت

کند که در قضيه ربودن خلخال از پاي زني يهـودي            ميشگفتا که جامعه شيعه ما ادعاي پيروي از امامي          

اگر مسلماني اين خبر را بشنود و از ننگ آن بميرد نـه تنهـا ملامتـي بـر او     : که در ذمه مسلمانان بود فرمود  

                                                      
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه      ـ الذين يجتنبون الطاغوت ان يعبدوها و انابوا الي االله لهم البشري فبشر عباد             ۱۸ و ۱۷زمر   .۱

   .اولئک الذين هديهم االله و اولئک هم المفلحون
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و اينک با سکوت و بـي تفـاوتي         ! غيرتي در عدم دفاع ازمظلومان بميرد      بيداغ اين    نيست که شايسته است از    

ايـم کـه در مـذمت     شکنيها و متروک گذاشتن فرايض اجتماعي مشمول کلامـي شـده           خود در برابر اين قانون    

نه از حق عظيمي که عاطـل مانـده و نـه از باطـل عظيمـي کـه انجـام شـده نگـران                         : تفاوتان فرمود  جامعه بي 

   ١.شوند مي

تفاوتي آنان در قبال آفات و بيماريهاي اخلاقـي اجتمـاع بـوده              عذاب و انقراض امتهاي پيشين به دليل بي       

شود و رضايت دادن به عملکرد ظالمان  مياست، سکوت در برابر ظلم و ستم، رضايت دادن به آن محسوب        

  ٢.همچون دست داشتن در آن ظلم است

ارزشهايي را که انقلاب براي تحقق آنها بـه پـا شـده اسـت               اگر براي خود تعهد و مسئوليت پاسداري از         

 اعم از قلم و زبان و دست و دل بـا چنـين انحرافـاتي                اي  قائل هستيم بايد هر کس در هر مقامي با هر وسيله          

  .سازيها آگاه سازد نظريها و آشفته مقابله کند و مردم و مسئولين را از عواقب اين تنگ

  

  اًاللهم اجعل عواقب امورنا خير

  نهضت آزادي ايران 

  ۱۳۷۴ آبان ماه ۱۳

  

  

                                                      
   .ل، و لا لعظيم باطل فعلط ـ فلا يستوحش لعظيم حق ع۲۰۷ نهج البلاغه خطبه .۱

   .ـ الراضي بفعل قوم کالداخل فيه معهم۱۴۶ نهج البلاغه حکمت .۲


